
  , داوص آمًزان عسیس تٍ اوتخاب خًدضان فقط یکی از فعالیت َای سٍ گاوٍ زیر ) تا تًجٍ تٍ ضیًٌ وامٍ آمًزش ي پريرش

 .ىذداستان خًاوی , داستان وًیسی یا داستان گًیی ( را اوجام دَ

  مًرد وظر ترای خلاصٍ داوص آمًزان ي خاوًادٌ َای آوان در صًرت اوتخاب فعالیت داستان خًاوی در اوتخاب کتاب

 ذ.وکردن آزادی عمل دار

 

 داستان خوانی

 

تىًیسذ. مطخصات کتاب حتما  دیک داستان را تخًاوذ ي خلاصٍ آن را تا دستخط خًوذ تٍ اوتخاب خًد ي خاوًادٌ داوص آمًز می تًا

 کتاتخاوٍ یا تًستان خًد , کتاب را تٍ اماوت تگیروذ.در صفحٍ ايل گسارش داوص آمًز وًضتٍ ضًد. داوص آمًزان می تًاوىذ از 

 

 داستان نویسی

 

ذ ي در صًرت علاقٍ ٌ داستاوی را تا دستخط خًد تىًیسذ تا تًجٍ تٍ علاقٍ ي رغثت خًد در َر مًضًع دلخًااوداوص آمًز می تً

 ذ.ي متىاسة تا آن وقاضی َایی را َم ترسیم ومای

 سارش سفر عیذ خًد را تٍ صًرت مصًر یا غیر مصًر تا دستخط خًد تىًیسذ.گَمچىیه داوص آمًز می تًاوذ  

داوص آمًز می تًاوذ پای قصٍ مادرتسرگ َا ي پذرتسرگ َا ي یا سایر افراد تىطیىذ ي ضمه ضىیذن قصٍ آن را تا دستخط 

 خًدش در قالة کتاب داستان تاز آفریىی ومایذ.

 

 داستان گویی

 

را تا تخیل خًد ي یا از ريی مته , ريایت کىذ ي صذای خًد را ضثط ي یا صذا ي تصًیر خًد را در  داوص آمًز می تًاوذ داستاوی

 َىگام ريایت داستان یا ومایص , ضثط ومایذ.


